
غزل شمارهٔ ۵۲

روزگارت  ودایِ تان دنِ ن ات
مِ ان کار شاطِ دلِ منِ ن ات

ددنِ رویِ و را ددهٔ جان ن باد
ون جا هٔ مِ ھان نِ ن ات؟

د ِفلک و ز ِز  ن باش ِیار
از  روی و و ا ِو ونِ ن ات



 ا قِ و عمِ ن ن د
خق را وردِ زبان، ت و نِ ن ات

دو  دایا  ن ارزای دار
کان ات  ِت و منِ ن ات

واظِ َه ناس ان ت و وش
زان  زلهِ سطان، دلِ سنِ ن ات

یا رب ان هٔ ود ماشا ت؟
 یلانِ ش ل و رنِ ن ات



حاظ از تِ و د ه وان
 ش  ش رو رن ن ات

تفسیر فال

دیگر از این وضعیت خسته و کلافه شدهای. صبر و قرار از تو رخت بربسته و

احساس سرگردانی در زندگی به شدت تو را آزار میدهد، به گونهای که این

ناپایداری و عدم اطمینان منجر به دلشکستگی عمیق در وجودت شده است.

فقر و کمبود مالی، همچون سایهای سنگین بر دوش تو نشسته و عذابش

همواره با توست. آرزو و هدف اصلی تو همان ثروتی است که در جستجوی

آن هستی؛ ثروتی که برای دستیابی به آن خود را به هر آب و آتشی میزنی.

اما نترس! روزی خواهد آمد که تمام مردم اطرافت، تواناییهایت را تحسین

خواهند کرد و از دانش و تجربیات تو بهرهمند خواهند شد. آن روز نه تنها

جایگاه اجتماعیات محکمتر خواهد شد، بلکه در دلهای کسانی که روزی از

کمبودهایت آگاه بودند، احترامی ویژه پیدا خواهی کرد.



به کوشش : پارسی دی
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